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 چکیده
و حالات در راه رسیدن سالك به مقصد نهایی طریقت،  ها ه در متون صوفیه، به بسیاری از پدید

یعنی حقیقت، به چشم حجاب نگریسته شده است. در این مقاله، نو  تلقی از خوارق عادات 

دهد که سه نگرش یا  شده است. این پژوهش نشان میو تحلیل صوفیه در این متون بررسی 

مدارانه، رویکرد عرفانی و رویکردی که  ه خوارق عادات وجود دارد: رویکرد شریعترویکرد ب
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است. صاحبان رویکرد سوم، عمدتاً تلقی مثبت   انگاشته شده و سالك از آن برحذر داشته شده
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 مقدمه

وی به غایتی انسان در مقام سالك با طی مقامات و منازل معندر عرفان اسلامی 

بال، و  ی فی ال و بقایفنا با مفاهیم و عناوینی مثل توحید،رسد که از آن  می

به بنا راه بردن به این غایت، رسیدن به توحیدی است که شود.  لقاءال یاد می

از خود به  ،آید شخص در آن چون ماری که از پوست بیرون می ،توصیف بایزید

 عطار). شوند اقتضای آن مقام، یگانه و واحد می آید و عاشق و معشوق به در می

ای است که هر نو  تعین را در  گونه این یگانگی به (160 :1،  م1203 نیشابوری

که سالك رسیده به  طوری ؛ بهکند سالك محو و منیتّ او را یکسره مضمحل می

ن آ از ،شود گیرد و آنچه از او جاری و صادر می فنا، در تصرف مطلق حق قرار می

 شود:  حق قلمداد می
 سلام حق شده ست ز آن سلام او

 مرده است از خود شده زنده به رب

 

تش اندر دودمان خود زده ستآک   

زآن بود اسرار حقش در دو لب   

(1555/5/050)مولوی   

الوصول  ظام عرفان و تصوف، این فنا و بقا به هیچ روی سهلاما باید دانست در ن

گذر تعلقات  مور کلانی همچون عبور از خوان سختا انجام بلکه در گرو ،نیست

به عالم دیدن اللهّ  ،تا از عالم بشریتّ خراب نشوى» ،است و به تعبیر بهاءولد

نزدیك اهل طریقت، سالك، مجاهد » ،از این رو (923 :1 ،   1519)بهاءولد ؛  «درنیایى

رود به بر این اساس، برای سالك و (12: 1516)نسفی  «.و سلو، مجاهده باشد

او باید  ،طریقت امری فراتر از طی طریق صرف است و بنا بر مقتضیات سلو،

 در مقام مجاهد باشد تا به سرمنزل مقصود نایل شود. 

از وجود خصم نامیرا و همیشه  ناشی ،واق مفهوم مجاهدت در سلو، در

زعم به  (1).شود نیز تعبیر می« خود و خویش»که از آن به  زنی به نام نفس است راه
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اما  نفس و خود است،نادیده انگاشتن  در گرو ها رستن سالك از مهلکه ،صوفیه

بلکه مترادف با جهدی بلیغ و  ،انگاری نیست انگاری به معنای سهل نادیده

 «اعدی عدو، نفسك التی بین جنبیك»زیرا نفس بنابر حدیث  سوز است؛ طاقت

کنند،  خود به آن استناد می که صوفیه در روایات (111: 0 ق: 1003جمهور  )ابن ابی

از  ،ترین دشمن است که در وجود آدمی جای دارد و به تعبیر مولوی دشمن

 خصم بیرونی بسیار بدتر است:
 ای شهان کشتیم ما خصم برون

 
 ماند خصمی زو بتر در اندرون 

( 1555/1/35)مولوی   

 ،کند می آنچه بیش از همه این خصم را برای سالك، سهمگین و راهزن 
گونی و تلّونس نفس غالباً به  گونی آن است. در لسان صوفیه از این گونه گونه

آن است که هرچه بنده را از   جمله سخن در حجاب» .شده استتعبیر حجاب 
« .نیست  حجاب ،و هرچه به حق رساند است  ، حجابحق مشغول گرداند

از  ه و بسیار است؛ها، گسترد حجاببنا بر این قول،  (56: 1 ،  1565بخاری  مستملی)
شکافی  ، موی«نده را از حق مشغول گرداندب»صوفیه در ابعاد اموری که  ،این رو

بر اند تا با برملا کردن انوا  آفاتِ پیدا و پنهانس نفس، سالکان را از آنها  بسیار کرده
علم به حق در نظر آنها حجاب است و نظیر  یامور ،. با این اوصافدارندحذر 

باید که  است. او مى  داند که حقّ است، حجاب )سالك( مى تا او» ،دبه گفته بایزی
  (133: 1،  م1203 نیشابوری )عطار «.نماند و دانش او نیز نماند تا کشف حقیقى بود

آنچه از مقامات و احوال معنوی در سلو، نصیب و عارض  صوفیه،در نظر 
نی که نیل به بدین مع ؛ها است محل خطر و از گونه حجابنیز شود  سالك می

عوالم معنا، ممکن است صوفیه و مخصوصاً نوسفران آنها را متوهم کند و به 
گونه دعاوی چنان راهزن است که به گفته سهل  این ،بنابراین گویی کشاند؛ اناالحق
)همان:  «.دعوى نیست  تر از حجاب میان خدا و بنده هیچ حجابى غلیظ» ،تستری

ه حق و اظهار مقامات و مراتب سلو، دعویس نه تنها علم ب ،بدین ترتیب (969
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چون وقتی  حلاوت عبادت مرید نیز حجاب است؛محلی است، بلکه حتی  بی
، م1203 نیشابوری عطار) «قرب او گردد  خرّم شود، شادى او حجاب»سالك بدان 

 بود از قرب.  رؤیت قرب حجاب»ب که و از این قبیل است رؤیت قر (161 :1 
که مؤانست به قرب او زیرا ؛او فریفته بود ،محلىّ داندخویشتن را  هرکس که

: 1550)قشیری  «.ها است همه انس ورای -سبحانه تعالى  - نشان مکر بود که حق

نشانس یافت دادند و ندانستند که یافت محال است و »احوال کسانی که ( 196
 )عطار، «است  کسانى بودند که نشان مشاهده دادند و ندانستند که مشاهده حجاب

رسد که در نظر  از این قرار است و کار به جایی می (951 :9،  م1203 نیشابوری
هر که بر دل او اندیشه حقّ و باطل درآید، »، بزرگانی همچون ابوالحسن خرقانی

 (جا)همان. به غایت سلو، نباید شمرد« او را از رسیدگان

ز هر آنچه آنها او احتراز  ها طیف حجاب ههای صوفیه دربار قیتل توجه بهبا 
  و معرفت حجاب  است  ذکر حجاب»دارد و در مقامی که ایشان را از حق باز

حال باید پرسید خوارق عادات  (316: 1510 بن محیی )قطب، «و محبت حجاب  است
. این خوارق که شامل اشراف بر ضمایر، شود چگونه تلقی میصوفیه در متون آنها 
آوری از این دست است،  ینده و امور شگفتطبیعت، سخن از آتسلط بر نیروهای 

بیش و مشایخ صوفیه کمبسیاری از  هشوند و دربار اصطلاحاً کرامت نامیده می
  .طرح شده است

 ،کشد از کرامات را پیش میتلقی صوفیه  درباره پرسشآنچه بیش از همه 
افکنی آن است. طبعاً با وقو  کرامات، مدحت و نواخت خلایق  قابلیت حجاب

ساز داشتند،  ای که اغلب ذهنیت بت شده است. این اقبال توده ه شیخ میمتوج
شاند که یکسره او را از سلو، توانست صاحب کرامت را به غرور ک چنان می

اما در نزد  ،اقبال عامه این اندازه خطرساز به نظر نرسد ،دارد. شاید در نظر اولباز
گیری در برابر آن،  ا جبههکه باست این امر چنان مهلك به نظر آمده  ،بسیاری

ند، به گفته عزالدین محمود هست  . این گروه که موسوم به ملامتیهاند نامبردار شده
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جماعتی باشند که در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعده صدق، » ،کاشانی
غایت جهد را مبذول دارند و در اخفای طاعات و کتم خیرات از نظر خلق، 

این است « اخفا و کتم»علت مبالغت در  (113: 1565 انی)کاش «.مبالغت واجب دانند
تر از آنك کسى به خود  نیست اندرین طریق صعب  هیچ آفت و حجاب»که 

: 1553)هجویری .« خیزد از جاه خلق و مدح ایشان عجب... معجب گردد و اصل

که آن را آفت عظیم  ،آنان برای پراکندن خلق از خود ،بر این اساس (62
حتی به امور دافعی نظیر ارتکاب معاصی و محرمات نیز روی  ،دانستند می
  (9).نددآور می

کرامت و  هدر متون صوفیه دربارشده  تبیین مواض  مطرح ،با این اوصاف
ین نو  رویکرد صوفیه به کرامت ضروری است. ضرورت تبی ی آنکارکردها

ن، انتساب مهم است که در نزد سالكِ مشغول به عوالم درو دلیلاین  بهویژه  به
ی روحی او ها چون و چرای کیفیات و عوارض نوپدید به استعداد و توانایی بی

ی از قبیل زیرا بسیاری از این عوارض ممکن بود چیز همواره ممکن نبوده است؛
وار، به دلیل عینی بودن با  اما کرامت، این رویدادِ معجزه ماخولیا و توهمات باشد،

توانست در نزد صوفی، نشانی از تحول  رض، میقطعیتِ بیشتر نسبت به دیگر عوا
های  درونی و استعداد باطنی باشد و وی را در طی مسیرس سختِ سلو، و عقبه

، کارکردهاییچنین  در نظر داشتنبا  ،بنابراین دستگیری کند؛ و طریقت، دلگرم
ها احتیاط و تأمل به خر   شاید صوفیه در گنجاندن کرامت در بین انوا  حجاب

 موض  دیگر اتخاذ کرده باشند.   ،در برابر آن داده و
های مختلف  در خصوص کرامت مباحث متعددی مطرح شده و از جنبه تاکنون
بندی انوا   ت، امکان وقو  و تقسیمداخته شده است. تبیین فلسفی کرامبه آن پر
محققان نیز  کرامتاز جمله این مباحث است. در خصوص کارکردهای  کرامات
صوفیه هستند، سی و تحلیل متونی که حاوی انوا  کرامت مشایخ در بررمعاصر 

 از راه استنباط اشاره ،ها تراشی و اغراض کرامت کرامت به برخی از اهداف
و  الصفا‌صفوةز الدین اردبیلی ا صفی اند؛ نظیر آنچه درباره کرامات شیخ کرده
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شده است. در عبیدال احرار از رساله خوارق عادات او استنباط  کرامات خواجه
 توجه بهبا کرامات تصریو نشده است و درواق ،  ، غالباً به کارکرداین متون

توان به  های تاریخی، شخصیت و موقعیت شیخ و نیز اغراض مریدان می زمینه
صوص مجمو  خاما در  (5)؛برد نقش و کارکردهای کرامت در نزد آنها پی

 فیه وجود دارد و همچنیندر متون متقدم صوت رویکردهایی که نسبت به کرام
ها محتملاً تبیین و استنباط رویکرد تلفی که متقدمان از اینخکارکردهای م

 با ای و در این مقاله به شیوه کتابخانه از این رو، چیزی به نظر نرسید؛ اند، کرده
، المحجوب کشفو  ،قشیریه رساله (0)،شرح تعرف، اللم مراجعه به متون عرفانیس 

بر کرامات بررسی خواهد شد. مواض  موجود در برا ،تحلیلی -یبا رویکرد توصیف
شده  حال کوشش با این ر این مقاله بر این چهار متن است،تکیه اصلی د ،واق در

ها که عمدتاً حاوی تلقیات و اقوال موجز  است به برخی مناب  دیگر نظیر تذکره
مناب  اخیر به  نکرد شود. لحاظ این مفهوم هستند نیز توجه هدربارمشایخ صوفیه 

 گفتارها، به همراه  رسد اقوال مشایخ متعدد در تذکره که به نظر می استاین دلیل 
مستملی بخاری، ابونصر سرا ، قشیری و هجویری تو مان مبین  کسانی چون

گروه اول غالباً از راه تجربه و عمل، و  ؛باشندکرامت  هدهای گوناگون درباررویکر
ریو و تعریف، مواض  خود را نسبت به کرامت بیان گروه دوم اغلب از طریق تش

ها از کرامات و  تواند انوا  رویکردها و تلقی تجمی  این مواض ، می .اند کرده
 .نشان دهد نسبتاً جام به صورتی کارکردهای گوناگون آن را 

 

 انواع رویکردها به کرامت و کارکردهای آن

 هدربار سه نو  رویکردتوان  می مناب  مذکور استنباط شد، بررسیآنچه از بنابر 

خود کارکردهای گوناگونی برای کرامات در کرامات مطرح کرد. این سه رویکرد 

 :شود اشاره می آنهاپی آورده است که ذیلاً به 
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 مدارانه  رویکرد شریعت -1

چالش بین شریعت و طریقت در طول تاریخ تصوف برقرار بوده و موضوعات و 

واداشته  مقابلهیقت، صاحبان شریعت را به واکنش و مفاهیم مختلفی از اهل طر

ای از این موضوعات است که  هگویی حلا  نمون ت. ماجرای مشهور انالحقاس

جمله موضوعاتی است از. کرامت نیز دهد نشان میتقابل بین این دو گروه را او  

ر انکمحل شك و ا ،دانستند نزد حامیان دین که خود را حافظ و نگران آن می که

بدون عناد و از سر  ،است. در نزد این گروه که به گفته ابونصر سرا  بوده

 )سرا  ،زدند دست می کرامت ناآگاهی از تفاوتِ بنیادینس معجزه و کرامت به انکار

کرامت مانند معجزه، عملی خارق عادت است و در اظهار آن  (511م: 1210 طوسی

به  ،از این رو ؛وت وارد شودای به مقام نب از غیر نبی، بیم آن است که خدشه

اند. اهم  کرده وارد آن برانحای مختلف به کرامت واکنش نشان داده و ایراداتی 

این ایرادات سه دسته است و پاسخ به هر یك از این سه دسته به تعریف 

 مدارانه منجر شده است.  رویکرد شریعتکارکردهای کرامت از منظر 

 

 ایراد به کرامات

 زملا ،اند ی که منکران کرامت در مقایسه با معجزه به آن وارد کردهاز جمله ایرادات
وجود عمل خارق عادات  ،کرامت برای ولی است. به گفته این منکران نبودن

از بهر آنکه پیغامبرى درست نگردد مگر به » ؛برای نبی واجب و ضروری است
بر  دد.، دعوى نبوت از وى درست نگرمعجزه. چون پیغامبرى را معجزه نباشد
اما برای ( 235 :5 ،  1565)مستملی بخاری ، «خلق واجب نگردد به وى ایمان آوردن

نه بر خلق واجب است به »چون  ؛ولی چنین ضرورت و وجوبی مطرح نیست
 ،بنابراین( جا)همان ؛« ولایت وى ایمان آوردن. مر این کرامات را فایده چه باشد

 (511م: 1210 طوسی )سرا . برد بین میرا از  ظهار آن به دست غیر، برتری انبیاا
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است که حامیان نبوت و معجزه  دیگریایراد  ناروایی کرامت در غیر روزگار نبی
شرح مستملی بخاری در  هآن واداشته است. به گفت مقابلگیری در  را به موض 

وقو  آن را فقط در عصر پیامبر روا  ،گروهی که منکر کرامات هستند ،تعرف
ای است برای  مثابه معجزه آنها، کرامت در روزگار پیامبر بهعم دارند. به ز می

شود و  کرامت ولی محسوب می عمل خارق عادت فقط ،اما در ایام دیگر پیامبر،
کرامت در چنین روزگاری با معجزه  ،بنابراین است نه پیامبر؛ متعلق به اوتنها 

از آنجا که هر  .شود نبی انگاشته می ،التباس، ولی شود و به دلیل همین ملتبس می
صر نبی روا وقو  کرامات نیز در غیر ع ،جایز نیست ،آنچه در نبوت شبه افکند

 (263: 5 ،  1565)مستملی بخاری . یستن

عامل سومی نیز منکران کرامات را تحریك کرده  ،علاوه بر ایرادات مذکور

اند.  شده است. این عامل وجود کراماتی بوده است که فراتر از معجزه انگاشته می

، بر زیادت بود در معنى» ،اعتراض به این نو  از کرامات که به تعبیر قشیری

با وجود انبوه حکایات  (692: 1550)قشیری ، «السّلام معجزات پیغامبران علیهم

غریب و شگفت از احوال صوفیه، امری طبیعی است. طبعاً برخی از این امور 

اندیش را نسبت به  رسیده و اذهان ساده به نظر میانبیا غریب فراتر از معجزات 

، در نظر مؤمنانی که نگران از این رو کرده است؛ زات دچار شبهه میمقام معج

اند. این  شده نکار محسوب میبودند، کرامات ناروا و قابل ا حیثیت معجزات انبیا

از  ،توان ذکر کرد که در تأیید آن میزیادی عجیب  شواهدبا توجه به  عامل

 (3).تواند باشد در رد کرامات می عوامل انکارین تر اساسی

 ها پاسخ به ایراد

مستملی بخاری در پاسخ به ایراد اول و تشکیك منکران بر کرامت، کرامت را 

شرط معجزه پیغامبر نه آن » ،به زعم او داند. میدلیلی از دلایل نبوت  ،مانند معجزه

، اى پدید آید یگر معجزهچه اگر بر دست کسى د ؛است که بر دست پیغامبر گذرد
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در  (235 :5،  1565) «.و بر این اتفاق است هم دلیل پیغامبرى باشد

معجزه پیغمبر است و  ،واق یز به این دلیل که کرامت امتّ درن المحجوب کشف

 ، باید حجتّ وى نیز باقى باشد، اشاره شده و آمده است:ستا تا شر  وى باقی

شود، ثانیاً خوارق عادات اولیا  مطی  پیدا میاولاً کرامت بر دست مؤمنس مصدّقس 

هجویری در  (910-952: 1553هجویرى ). رسالت رسول است  گواهی بر صدق

بر مقام  وی .توجیه نسبت کرامت با معجزه به همین مقدار بسنده نکرده است

 آن را عین معجزه دانسته است:  ،صراحت تأکید کرده و بهکرامت 
بود و کذب، معصیت بود نه طاعت و چون چنین کرامت جز مؤمن مطی  را ن»

هیچ شبهت نیفتد میان کرامات و  .کرامت ولى موافق اثبات حجتّ نبى باشد ،باشد

کرامت هم ه نبوّت خود ثابت کند و ولى ب ،اثبات معجزه  هزیرا، پیغمبر ب ؛معجزات

ق همان گوید که آن صادپس این صادق اندر ولایت خود  ؛کند نبوّت وى اثبات مى

  و کرامت وى عین اعجاز نبى باشد و مؤمن را رؤیت کرامت ولى اندر نبوّت

 (951-955 :)همان  «.زیادت یقین باشد بر صدق نبى نه شبهت

باز بر نقش  ،تفصیل به ،مستملی بخاری بنا بر شیوه خود ،در پاسخ به ایراد دوم

 است: کرده  تأییدی کرامت تأکید
یکى  ،ال علیه و به غیر عصر وى صر پیغامبر صلىکرامات اولیا به عو روا داشتن »

ال علیه این کرامت ولى مر پیغامبر را  بهر آنکه چون به عصر پیغامبر صلىاز  باشد...

از بهر استوار داشتن این ولى مر پیغامبر را، به غیر عصر پیغامبر هم بدین  ،باشد

از بهر آن یافت  ،بیافت ... این ولى که به روزگار پیغامبر این کرامت معنى باشد.

]که مصدق داشته بود مر این پیغامبر را[ که تصدیق آورد پیغامبر را و اگر مکذب 

درست  ،این کرامت یافت را نیافتى. چون به تصدیق پیغامبرمر پیغامبر  ،بودى

از بهر آنکه اگر خداى عز و جلّ مر کذاب را  ؛گشت که آن پیغامبر حق است

صادق را، صدق از کذب جدا نگردد و بر صدق صادق همچنان دلیل دهد که مر 

همین  ،پس چون کرامات ولى به عصر پیغامبر این معنى را باشد ؛هیچ دلیل نماند

 از بهر آنکه هر کسى که منکر باشد به نى به غیر عصر پیغامبر موجود است؛مع

ا کرامت از بهر آنکه منکر پیغامبر عدو باشد و م پیغامبر، مر ورا کرامت روا نباشد؛
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[ یابد.  ولى را روا داریم و ولى مصدق باشد مر نبى را، آن کرامت به تصدیق ]نبى

معجزه نبى گردد، همچنان چون به عصر پیغامبر  ،چون به تصدیق نبى یافت

 (263: 1565مستملی بخاری  علیه. )ال صلى

 ییدر پاسخ به ایراد سوم که البته با وجود کرامات عجیب بسیار، انتقادِ بجا

کسانی  ، بهکه کرامت، مؤید معجزه و نبوت استاست، قشیری نیز با تأکید بر این

 دهد:  گونه جواب می هستند، اینظاهر شدن کراماتِ فراتر از معجزه منکر که 
 ،زیرا که هرکه اندر اسلام صادق نبود ؛ها با معجزه پیغمبر ما )ص( شود این کرامت»

آن  ،بر که در امتّ وى یکى را کرامتى بودکرامات بر وى ظاهر نگردد و هر پیغام

 ،صادق نبودى  زیرا که اگر این رسول ؛جمله معجزات آن پیغمبر بود[ از ]کرامت

 (692: 1550) «.کرامت ظاهر نشدى بر آنك متابعت او کرد

مختلف در رد و انکار کرامت، غایت و  به هر حال با وجود تعابیر و سخنان

ویژه  ه که بحثی مفصل در متون صوفیه بهعجزخلاصه بحث در نسبت کرامت و م

اگر خداى عز و جلّ مر این ولى را کرامتى »این است که  ،است تعرف شرحدر 

از بهر آنکه وى بدین  افگند؛ غامبر قدح نکند و شبهتى نهاندر نبوت پی ،پدید آرد

 :5 ،  1565)مستملی بخاری ؛ «کند که پیغامبر به معجزه کرامت همان چیز ثابت مى

نه تنها مقام  ،زند امت پیامبر سر می ، انوا  کراماتی که از اولیایاز این رو( 256

 طوسی )سرا شود.  مینیز  آنتجلیل و تأیید  هبلکه مای ،دکن ست نمیس رانبوت 

مدارانه،  در تلقی شریعت توان گفت می ،با توجه به این مطالب (595: م1210

ید پایه و اساس در پی تأیرامت ککارکرد کرامات، کارکردی تأییدی است و 

کرامت در توافق کامل با معجزه و نبوت است و  ،از این رو معجزه و نبوت است؛

محل است، بلکه اثبات  آفرین نیست و انکار آن بی نه تنها وجود آن منکر و شبهه

 و تأیید آن عین اثبات و تأیید معجزه و نبوت است.
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 ها علل وجود این نوع پاسخ

 و ،رساله قشیریه ،شرح تعرف ،اللم در متونی نظیر توجیه کرامات برای تلاش 
باید ناشی از  های گوناگونی که بر آنها وارد بود،با وجود ایراد المحجوب کشف

آن دوران صورت باشد که برای پیوند شریعت و طریقت در  هایی فعالیت

تا در  شود های بنیادی کوشش می در این کتاب» ،دنیز اگلگرفت. به گفته  می

تصویری از  ،های چهارم و پنجم اوضا  و احوال سیاسی و دینی ملتهب قرن

نویسندگان این متون  (150: 1552)اگل .« تصوف ارائه شود که منطبق با اسلام باشد

و استعداد تبیین  دانستهخود تصوف را تو مان با شریعت و موازین دینی روا 

به  اللم کتاب  ،در این راستا .دان داشتهتصوفِ مبتنی بر شریعت را به نیکی 

اصول مذهب آنها » تا تقاضای کسی نوشته شده که از ابونصر سرا  خواسته است

تأیید کرده و دنباله کلام پیامبر و اخلاق صحابه و تابعان و بندگان  نآقررا که 

های قاط   نماید و کلامش را با مبانی کتاب خدا و برهان، بازصالو خدا باشد

از مستملی بخاری نیز چنین خواهشی  (3: م1210 طوسی ا )سر «.مستحکم سازد

ت و طریقت در نزد شده است که نشان از قابلیت او در هماهني ساختن شریع

کوشش برای پیوند طریقت و  ،خود وی در مقدمه اثرش معاصرانش است.

 : کرده استگونه بیان  شریعت را این
اى عز و جلّ، یا به خبرى از رسول مؤکد کردم به آیتى از کتاب خد ،هرچه گفتم»

اى از فقه و اندر این کتاب یاد کردم اعتقاد در  صلوات ال علیه و على آله، یا به مسأله

توحید و دیانات و احوال و مقامات و حقایق و مشاهدات و رموز و اشارات و سخن 

 (55 :1 ،  1565) «.مشایخ و حکایات بر طریق سنت و جماعت

هر شریعت که مؤید نباشد به حقیقت، پذیرفته نبود »، قشیری عماز آنجا که به ز

در اثر ( 195: 1550) ،«با هیچ حاصل نیاید ،و هر حقیقت که بسته نبود به شریعت

هایی صورت گرفته  ت تلاشطریقت و شریعیان مهماهنگی  ایجادبرای  او نیز



 جلال موسوی سیدّـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ شناختی فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره/  509

 

نیاید و   پذیرفت شریعت درست معرفت بى»که هجویری نیز قائل است است. این

دهد وی نیز  نشان می (11: 1553)، «اظهار مقامات راست نیاید برزش شریعت بى

است. البته میزان توجه بوده نوا با ابونصر سرا ، مستملی بخاری و قشیری  هم

نیز  داشتههجویری به طریقت و شریعت از انتقادی که به اوضا  زمانه خود 

لا  ،ندر طریقت فترت پیدا آمدا»ست که زیسته ا آشکار است. وی در روزگاری

 (11)همان:  «.ها بیرون شد و حرمت شریعت از دل...بلکه یکسره مندرس گشت

در این آثار نه تنها کرامات صوفیه مؤید معجزه و  ،علاوه بر آنچه گفته شد

چه بیشتر امور مرتبط با شوند، بلکه در راستای توجیه هر ینبوت محسوب م

نی و احادیث و آبا توسل به برخی ماجراهای قرصوفیه، اثبات کرامات ایشان 

رت آور حض های اعجاب . ماجرایرفته استگیان دینی صورت روایات پیشوا

از ماجراهایی که از زبان  بعضی) ( و نیز مریم)س( و نزدیکان سلیمان نبی

از این نمونه است که  ،صحابه و تابعین نقل شده از و برخی )ص(حضرت رسول

 (6).از آنها سخن به میان آمده است ،مفصل رطو به در این متون

 

 یناعرف کرامت از منظر -2

دیده است. کرامات ناشی از تلقی خاص عرفا از این پ هرویکرد بعدی دربار

له ای است که در طرح مسأ ا همان تلقیمترادف ب ،واق بخشی از این رویکرد در

ت نیز بازدارد. کرامگاری هر آنچه سالك را از خدا ان از آن یاد شد؛ یعنی حجاب

و  ،نفس، خلق» ،حجاب خاص است. به گفته جنیدها و حتی  جزء این حجاب

  و دید کرامت سه حجاب ،دنیا سه حجاب عامّ است و دید طاعت، دید ثواب

حتی هر آنچه در بدو  ،بر اساس این تلقی (53: 9،  م1203)عطار نیشابوری  «.خاص

، امری خطرآفرین در نهایت ،سالك باشدامر نشان از علو درجات و تعالی احوال 
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زیرا در پس آن، نفسس  شود؛ کننده از غایت سلو، محسوب می و منحرف

نی مخوف و مهلك از انگیز ماجرا، باط رغم ظاهر دل بهاندیش نهفته است و  حیلت

 وقتی صوفیه  ،از این رو او در کار است؛
مکر نفس جز حق برنیاید.  از بهر آنکه با ، خوارداشت زیادت گردد؛کرامت بیابند»

ار بر میان بندد و هزار بت پیش نهد. هزار زنّ ،العینى نفس را دست دهى اگر طرفه

اى ورا به خدمت  اهل خیر ندانى تا بتوانى ذره ،چنان باید که ورا به هیچ وجه

همه  ،بار که به مراد وى بنگرى یك  به  ،آوردن. اگر صد هزار مکر نفس را قهر کنى

و همه  خداى بین نباشد ،اند نفس بین گفتهتا بزرگان چنین  زمین زند.اسلام بر 

ها که خداى  و آن کس آمد تا دعوى کرد که انا خیر منه بلاى ابلیس از دیدن نفس

پس چو اولیا را  ، از نظاره نفس آواز دادند؛تعالى را گذاشتند و خدایى دعوى کردند

همچنان گریزند که مؤمن از  ،یننداز بیم آن تا نفس خویشتن نب ،کرامت پدید آید

  (210: 5 ،  1565)مستملی بخاری  «.بت گریزد

، علاوه بر آنکه این صوفیه ها نسبت به خوارق عادات بینیدر راستای چنین بد

شده مکر و استدرا  نیز قلمداد ،  شده پدیده برآمده از نفس بداندیش انگاشته

ایشان را اندر  ،حرمتى کنند بى [ ایشان که ]چون»آن است   معنى استدرا  است.

که با  چنان ون کنند تا اندر تمادى هلا، شوند؛حرمتى فز کِشند به اسبابى که بى

همان: ) «.از دعوى خدایى رجو  آوردى ،فرعون کرد. اگر آب مر ورا روان نکردى

سوره اعراف در ضمن بیان  119نیز ذیل آیه  الأسرار کشفدر تفسیر  (252

استدرا  سنتی از سنن خداوند دانسته  ،از قول یکی از بزرگان ،«مسَنسَْتَدْرسجُهُ»

ر ایشان )عاصیان و کافران( آراید. پندارند نیکى عمل بد ب» ،که طبق آناست شده 

؛ «ایشان رسد و هلا، شونده گه که شومى آن عمل ب و همى کنند، تا آن است

د و به گفته کنن مین تکیهصوفیه به کرامت  ،از این رو (109: 5،  1551)میبدی 

: م1210 طوسی )سرا  ترسند که مبادا مکر باشد. ناچار از کرامت می به ،ابونصر سرا 

که از کرامات »دارند  کرامات اولیا را برای کسی روا می بزرگان این طایفه( 590



 جلال موسوی سیدّـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ شناختی فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره/  500

 

 ،از بهر آنکه هرچه بنده با وى بیارامد دون حق ار یا بت؛همچنان ترسد که از زنّ

)مستملی بخاری  «.از مکر و استدرا  بترسد ،راند. چون کرامات بیندورا از حق بب

گردانیده است چیزها در   هانحق تعالى پن» ،زعم آنان به (232-260: 5،  1565

و مکر خویش  ها ها و غضب خویش در معصیت چیزها: رضای خویش در طاعت

  و عقوبات خویش در کرامات یش و خدا  خویش در لطف خویش]در علم خو

 (63 :9  ،م1203نیشابوری  )عطار« .[ خویش
ث شده است که آنان از کرامت نگرش صوفیه به کرامت باعاین نحوه 

غیر معتبر تعریفی که تلقی رایج از کرامت را ؛ بازبه دست دهند« تعریف باز»

هستند معجزه مانند  ،کند که در نظر مشایخ و اذهان را متوجه اموری می سازد می

چون التزام مستمر به آنها به دلیل سختی و  ؛عجیب باشند که غریب وآن بی

کرامت  ،در تلقی مشایخ ،از این رو بت، هیچ کمتر از خارق عادات نیست؛صعو

امر خارق عادتی نیست که وقو  آن همواره با عجایب و غرایب همراه باشد و 

موری العاده، ا اعجاب و تحسین عامه را در پی آورد، بلکه کرامات واقعی و فوق

 ،از قبیل انجام خیرات و پایبندی به حدود الهی و اخلاقی است. بر این اساس

کس  و هر آن  تعالى بر دست او براند از خیرات هرکس آن است که حق  کرامت»

وى   که بر دست وى چیزى رود از خیرات که بر دست دیگرى نرود، آن کرامت

ترین  فاضل» ،بن عبدال لزعم سه به (501: 9م،  1203نیشابوری )عطار  «.است

: 1550)قشیری « .ست که خوى مذموم بدل کنى به خوى محمودا هاى تو آن کرامت

ترین  بزرگ»در این نحوه نگرش به کرامات از  (590: م1210 طوسی ا سر ؛630

ها و  کرامت اولیا یکى دوام توفیق است بر طاعات و عصمت از معصیت

اظهار خارق عادات فضیلتی برای  ،این اساسبر  (650: 1550)قشیری  «.ها مخالفت

مگر غرّه  ،پرد اگر کسى را بینى که از کرامات اندر هوا همى»سالك نیست و 
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داشت حدود و گزاردن  نزدیك امر و نهى چون یابى و نگاهنشوى به وى تا او را 

 (52)همان:  «.شریعت

 

 کرامت نزد کاملان 

ود همه خطراتی که برای آن قائل نزد کاملان این طریقت، با وج کرامتمفهوم 

شود و به  هیچ انگاشته میدهند،  رغم مضراتی که مدام از آن بیم می بههستند و 

 آید:  چشم نمی
خود کرامات  الاسلام گفت که حقیقت نه به کرامات درست شود، که حقیقت شیخ»

طاها چون همه ع ؛و از مکر و غرور خالى نباشد است و کرامات ابدال و زهاد را بود

 .«را با آن بازگذارند. از عطا معطى پسند و از کرامت مکرمو که به آن نگرى، ت

  (105: 1569)انصارى 

در اظهار  ،( باشند)اولیا آن طایفه که مقتدایان بوسعیدصاحب به تعبیر  ،بنابراین

 ،کوشند، اما اگر چیزی از کرامت بی قصد و سعی، بر آنها ظاهر شود نمی  اماتکر

. چون برای ایشان زحمت خلق حجاب راه نیست ؛شوند آن متأثر نمیایشان از 

را و شود که ت وقتی از احمد طابرانى سرخسى پرسیده می (66م: 1122ر بن منوّ )محمد

مقصود از وى   کرامات را چه خطر بود» :دهد پاسخ می ،هیچ کرامات بوده است

اگر چیزى بیند  ،داندجز خداى آفریدگار نه زیادت یقین بود اندر توحید. هرکه ب

این  (606-603: 1550)قشیری .« هر دو یکى بود پیش او ،به عادت یا ناق  عادت

گوی ابوتراب نخشبی و و در گفت ،است گرش که ناظر به مراتب برین اولیانو  ن

نیز آشکار است. وقتی ابوتراب نخشبی از  ،از مشایخ صوفیه ،ابوالعباس شرقی

ست از ا گویند کرامت فریفته شدن اصحاب تو مىپرسد که  ابوالعباس شرقی می

با کرامت و  نه چنان است. فریفتن اندر حال سکون بود»دهد:  ، پاسخ میحق

: 1550قشیری )؛ «آن مرتبت ربّانیان بود ،که اقتراح نکند کرامت را و باز آن ننگردهر
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س آن در پ ،دهد اگر هم کرامتی روی می ،زعم برخی از مشایخ به ،از این رو (650

النون المصرى و  ابویزید و ذى»کند: را اثبات دعویی نیست تا اظهار کرامت آن 

 نند کهآتى برو جماع )رض(بن معاذ  بن منصور و یحیى محمّدبن خفیف و حسین

وى مغلوب باشد و  جز اندر حال سکر وى نباشد... کهه اظهار کرامت بر ولى ب

 (913: 1553)هجویری  .« پرواى دعوى ندارد

 

 های کرامات در نگرش عارفانه رکردکا

های مختلفی برای  از مبتدی تا کاملان آنها به کرامت، کارکرد ،نو  نگرش سالکان

و به تعبیر  کرامت در پی آورده است. گاهی مقداری از آن برای مبتدیان لازم

ده اما برای کاملان یکسره حجاب و محل نفاق شمر سرمه راه است، ،هجویری

 شده است: 
 ،اند چند یك ذرهّ از کرامات مشایخ سرمه دیده مریدان کردهر محلّ توحید هراند»

رؤیت آن  ،از آنچ هرچه غیر بود ؛آخر اندر محلّ کمال آن حجاب مکرم بوده است

ن نفاق العارفی :خواه خود را بیند خواه دیگرى را و ابویزید گفت )رض( ،آفت بود

یعنى آنچ  ؛تر از اخلاص طالبان لرسیدگان فاض  نفاق افضل من اخلاص المریدین؛

مرید را همتّ آنك کرامات یابد و کامل  .باشد  کامل را حجاب ،مرید را مقام باشد

 «.اثبات کرامات مر اهل حقّ را نفاق نماید ،را همتّ آنك مکرم یابد و درجمله

  (553: 1553)هجویری 
کری از اما تلقی غالب آن است که کرامت مکر نفس است و یا استدرا  و م

های  بر حسب نو  موض  سالك به کرامت، کارکرداست؛ از این رو،  جانب خدا

بت عارفان کرامات است. اگر با »چون  خورد؛ تلفی برای این پدیده رقم میمخ

 ،و اگر از کرامات تبرا کنند امند، محجوب گردند و معزول گردندکرامات بیار

توان  می ،در مجمو  (211 :5 ،  1565)مستملی بخاری  «.مقرب و موصول گردند
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آنچه برای  ،نهایتدر ،گفت حتی اگر ذات پدیده کرامت نزد صوفیه مهلك است

آید، کاملاً مبتنی بر نو  رویکرد او به این پدیده  سالك با پیدایش کرامت پیش می

برای سالك، نیك و خیر باشد. اینکه بایزید نتیجه آن است ممکن حتی است و 

 (590: م1210 طوسی )سرا  ،داند رامت را نیل به معرفت میتوجهی به ک نتیجه بی

تواند نتایج  می ،گواهی است بر این سخن که اگر کرامت خود امری منفی است

 مفیدی برای سالك در پی داشته باشد. 

 

 استناد مکرر به اقوال مشایخ صوفیه 

از  خلاف رویکرد نخست که در پی توجیه کرامت، بردر تلقی عارفانه از کرامت

شود، مکرر به  طریق انطباق آن با شریعت است و مطلب با مناب  دینی مستند می

شود و نو  تلقی و تعریف خاص آنها از این پدیده  قول مشایخ صوفیه استناد می

نیز که  الاولیاء ةتذکرانصاری و  الصوفیه  طبقاتدر منابعی نظیر آید.  به میان می

کرامت، رد و انکار  ه، مطلب عمده دربارحاوی انوا  تلقیات مشایخ صوفیه است

، مغرور است و فروش تا مرا قبول کنند کرامات»ود: ش دیده میو بیم دادن از آن 

 ؛ یعنى حقیقت نه کرامات است.خر اگرچه باني سي نکند، سي است کرامات

ست،... صوفى و عارف خود از کرامات مه، وى کرامات کرامات ا وراى آن چیزی

توجیه و  از اثبات کرامت و ،در این استنادهای مکرر (23: 1569)انصارى  «.است

 تطبیق آن با شریعت سخن چندانی به میان نیامده است.

در این مقاله، گاهی بدون ذکر  نظر، در مناب  مورد صوفیه به اقوال مشایخ استناد

. مستملی بخاری شده استصراحت از آنها نام برده  صریو نام است. گاهی نیز به

کند و  استناد می« گروهی بزرگان»ذکر بدبینی صوفیه به کرامت، به گفتار در 

اند که کرامات رني است و آرایش و پرورش. ...  گروهى بزرگان گفته» :گوید می
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باز  ،وی در ادامه مطلب (211 :5 ،  1565) «.بزرگان به کرامات بدین چشم نگرند

تا یکى از بزرگان چنین گفته »گوید:  می ،کند ذکرصاحب قول را  نام کهبدون آن

اما در  (جاهمان)، «یکى از بتان کرامات است .است که بت اندر عالم بسیار است

شود. در  صاحبان اقوال، کرامت نفی و انکار مینام با ذکر صریو  ،اغلب موارد

، بایزید کرامت را هیچ انگاشته است. جنید نیز آن را حجاب دانسته و یحیی اللم 

نه تلقی گو در این (595-590: م1210 طوسی )سرا . آن پرداخته است معاذ به مذمت

و مستملی  ابونصر سرا ، ،که از زبان امثال هجویریاز کرامت، سخن بیش از آن

 . است از اقوال امثال بایزید و جنید باشد، نقلی مستقیم یا غیر مستقیمبخاری 

 

 سومرویکرد  -3

توان به رویکرد  فانی به کرامت، میمدارانه و عر علاوه بر دو رویکرد شریعت

نیز قائل شد که نه در پی تطبیق کرامات با شریعت و توجیه آن است و نه  یدیگر

عمدتاً از منظر ناظر  این رویکردنگاه بدبینانه به آن دارد.  ،مانند رویکرد عرفانی

آمدهای کرامات در ارتباط با سالك  ها و پی در پی شرح و توضیو کارکرد ،بیرونی

توضیو و توجیه کرامات عمدتاً از زبان کسی صورت  ،است. در این رویکرد

توان او را صاحب مقامات و مراتب عالی عرفانی نظیر مقامات و  گیرد که نمی می

مراتب امثال بایزید دانست که مدام آرمانگرایانه نسبت به خطر کرامات هشدار 

 ،شود این رویکرد ذکر میباره نسبت کرامات و سالك در که آنچه دربل ،دهند می

 اغلب متعادل و منعطف است.  

در صاحبان چنین رویکردی، شور و نگرش سالك کامل و رسیده به مقامات و 

که ناظر به احوال ، بیش از آنشود و آنچه بیان می شود مشاهده نمیمراتب عرفانی 

 ،لبه همین دلی ؛ناظر به احوال مبتدیان و نوسفران است ،کاملان طریقت باشد

امت در این نگرش دیده گرایی و محاسبه در ذکر کارکردهای کر نوعی واق 
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ابعاد  بررسیگری است که در پی  در این رویکرد، ناظر، مشاهده ،واق شود. در می

آنکه یکسره  ، بیهای آن است و ذکر زوایای گوناگون کرامات و کشف کارکرد

های خود  همه تلاش فرضی خصمانه با آن مواجه شود و ف، با پیشهمچون عار

ای از کارکردها بر اساس این رویکرد  مجموعه کارگیرد. و انکار آن بهرا برای رد 

  :شود به آنها اشاره می در ادامهبرای کرامات تعریف شده است که 

های  یکی از کارکرد صدیق احوال اولیات :نشان صدق ولی استالف. کرامت 

به سالکان و شیوه آنها به ای  عدهکه  بودممکن کرامت دانسته شده است. همواره 

 ،از این رو کذب صاحبان حال، محل مناقشه باشد؛چشم انکار بنگرند و صدق و 

شده است و سالکان صادق و کاذب کرامت در این میان عامل تصدیق محسوب 

بن عبدال ضمن بیان امکان وقو   اند. سهل شده از هم تمیز داده  ،نواسطه آ به

چهل روز عبادت، عدم وقو  آن بعد از این مدت را نشان عدم کرامت بعد از 

نیز در ضمن  قشیریه رسالهدر  (155: م1210  طوسی اسر). صدق ولی دانسته است

بدّ کرامت فعلى بود ناق  و لا»است: اشاره شده  آنبه این کارکرد  ،آنتعریف 

اندر معنى  ه ولایتظاهر گردد بر کسى که موصوف بود ب .عادت اندر ایّام تکلیف

قشیری در تفصیل مطلب، کرامت را عامل  (695: 1550)قشیری  «.تصدیق حال او

  :گوید کند و می تشخیص صادق و مبطل ذکر می
کس بود که بر وى ظاهر گردد ]اندر احوال و هرکه صادق   آن  کرامات نشان صدق»

 -ه قدیم ست کا آن ،ینا کرامات روا نبود که بر وى ظاهر گردد و دلیل بر ،نبود

ما را بشناساند تا ما فرق کنیم میان آنك صادق بود اندر احوال و  - سبحانه و تعالى

  (690-695)همان:  «.آنك مبطل بود  میان

ضمن ذکر جواز کرامت آن را نشان صدق  ،هجویری نیز در فصل اثبات کرامات

ل ست بر ولى اندر حاا بدانك ظهور کرامات جایز» :گوید داند و می ولی می

در نظر  (956: 1553) «.علامت صدق ولى بود  و کرامت...صحتّ تکلیف بر وى

برای کاذب نیز کارکردی دارد و  ،کرامت نه تنها گواه صدق ولی است ،هجویری



 جلال موسوی سیدّـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ شناختی فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره/  510

 

 (956)همان: ؛ «جز بر کذب دعوى وى هظهور آن بر کاذب روا نباشد ب» ،زعم او به

اما کارکرد آن  ،نی استالعاده به دست کاذب شد عمل خارق ،به عبارت دیگر

 (5).دیگر تصدیقی نیست

از دیگر کارکردهای کرامت که در : نت استئوب. کرامت موجب کفایت م

و تدار، اسبابی  ئونت، کفایت مها اشاره شده است بدان شرح تعرفو  اللم 

سالم،   دارد. ابونصر سرا  به نقل از ابنکه صاحب کرامت را از اشتغال باز است

داند که برای رف  اشتغالات صوفیه از رزق و رسیدن به  عواملی میکرامت را از 

نیز کرامت ولى شرح تعرف در  (511: م1210 طوسی )سرا . آید آرامش به کار می

همه  -عز و جلّ - را حق اولیا»یعنى  ؛انگاشته شده است« ئونتکفایت م»

 .درست گردد ها کفایت کند تا سر ایشان از اسباب فارغ گردد. توکل ایشان ئونتم

باز عامه به مقدار فراغت از  اغت از اسباب، به حق مشغول گردند.به مقدار فر

این بدین ترتیب در  (229: 5 ،  1565)مستملی بخاری  «.حق به اسباب مشغول گردند

 موجب اطمینان و آرامش دل محسوب شده است. اولیاوجود کرامت برای  ،کتاب
از دیگر کارکردهای مثبت  :ستا به خدا یاج. کرامت افزاینده علم و یقین اول

ضمن  رساله قشیریهافزاید. در  کرامت این است که بر علم و یقین اولیا به خدا می

این احتمال مطرح  ،«ولى پشت به کرامات بازنگذارد و بدان ننگرد»که ان به ایناذع

بود و بود که ایشان را اندر پدید آمدن چیزى از آن جنس، قوّت یقین »شود که  می

: 1550)قشیری  «.ستا از آنك به حقیقت دانند که آن فعل خدای ؛زیادت علم بود

به کرامت را از اسباب ایمان  ،آنکه قائل به تفصیل باشد ابونصر سرا  نیز بی (691

 (511: 1210 طوسی )سرا . دانسته است خدا و اطمینانی برای دل اولیا

ه یکی دیگر از قشیری ب :موجب تخصیص و تفضیل استکرامت  د.

، اشاره کارکردهای کرامت که اظهار تخصیص و تفضیل صاحب کرامت است

او را به کسى  ،زیرا که هرچه قدیم بود ؛کرامات فعلى بود ناچار» کرده است:
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نبود و آن ناق  عادت باشد و حاصل شود در زمان تکلیف و اظهار  اختصاص 

وقو   ،بنابراین (696-693: 1550)قشیری ؛ «کند بر بنده تخصیص و تفضیل او را

است که صوفی بدان از   جایگاه صاحب کرامت و عاملی اعلامکرامت وسیله 

 شود. موقعیت ممتاز و برتر خود در مراتب طریقت آگاه می

 تواند وقو  عمل خارق عادات می: کرامت باعث خوف و ناآرامی استهـ. 

  ،بینانه  ق سالك شود. بنا بر این تلقی واموجب حیرت و بلکه وحشت 
ابوبکر   او ولى است یا نه. استاد امام  که روا بود که ولى داند که ؛اند اهل حق مختلف»

بشود و امن واجب کند. استاد ابوعلى  که خوفش ؛گفتى نشاید اللّهرحمة فور،

گفتى روا بود که داند و این گفتى و این اختیار جائز دارد و ما نیز آن را   اللّه‌رحمة

  و این واجب نیست در جمله اولیا تا هر یکى از ایشان  یم و بدان گوییما برگزیده

  (696همان: ) .«بداند که ]او[ ولى است ]واجبا[

در این تلقی سالك دیگر یکسره متوکل به خدا نیست که هر آنچه  ،از این رو

[  اگر چیزى بر وى پیدا آید از کرامات، ترسد که ]آن»بلکه  ،هیچ انگارد ،پیش آید

از بیم آنك از آن درجه بیفتد و عاقبت وى  پر بیم بود دائم؛  رى بود و دل وىمک

 (091)همان: « .بود  خلاف حال وى  هب
نظر عارفان بزرگ که مدام نسبت به خطر برخلاف  :مجاز است کرامتاظهار و. 

اظهار کرامت، درست است که  هسوم دربار رویکرداند، در  کرامت هشدار داده

اگر ولى )اسباب( ولایت »اما حتی  ،«تکلّف  هست نه اظهار با انشرط آن کتم»

: 1553)هجویری  «.مر صحتّ حالش را زیان ندارد ،ظاهر کند و بدان دعوى کند

که در اظهار آن اصرار و به قول هجویری تکلف کند که در آن مگر آن (919

 «.رعونت باشد»صورت 

به توصیف احوال سالك از منظر ناظری که  :کرامت زیادتى پدید آردز. 

آورد. در  سالك بعد از پیدایش کرامت به تقلا و کوشش بیشتر روی می ،پردازد می
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بلکه  ،شود حکمی برای مثبت و یا منفی بودن کرامت صادر نمی ،دید این ناظر

  :این است ،بیند آنچه او می
بهر دو کرامت زیادتى پدید آرد اندر کار ایشان و قوتى اندر مجاهدات ایشان از »

روى نیست و  جز اعراض ،یکى آنکه کرامت است یا مکر. اگر مکر است :معنى

دت خدمت و زیادت قوت و این حاصل نیاید مگر به زیا فریاد کردن و گریختن

منت زیادت گشت و زیادت منت شکر واجب  ،و اگر کرامت است اندر مجاهدت

بُدْ وَ جلّ گفت: فَاعْ که خداى عز و چنان د و شکر نباشد مگر به گزارد خدمت؛کن

)مستملی بخاری  «.اى اعبدنى و اشکرنى على ما وفقتك لعبادتى کُنْ مِنَ الشَّاکِرسینَ؛

1565  ، 5: 213) 
نگرش  شود،تأکید  باید بر آنرویکرد سوم با عنایت به موارد مذکور،  آنچه در

ین های آن است. بدین معنا که ناظران در ا اغلب استنباطی نسبت به کارکرد

جوگرانه در پی کشف ابعادی از کرامت در ارتباط با سالکان و رویکرد جست

های  اظهار کارکرد ،هستند که گویی کمتر مورد توجه بوده است. دلیل بر این قول

خلاف اتفاق نظر ها اشاره شد. بر کرد است که بدانمتعدد برای کرامت در این روی

مدارانه و عرفانی  منظر شریعتهای کرامت از  که در تبیین نقش نظریو وحدت 

رو هستیم که حاصل  هبد کارکردها روبا تعدّ ،وجود داشت، در رویکرد استنباطی

لیف از پیش تعیین تک ،ها و استنباط افراد متعدد است. در رویکرد عرفانی برداشت

، این اما در رویکرد سوم ،اند بیش کرامت را حجاب انگاشتهو است و همگان کم

گوناگون های  جو و تبیینو آید و راه برای جست ان به چشم نمیداوری چند پیش

از آنجا که حاصل  ،مطلب در این رویکرد ،از این رو از کارکرد کرامت باز است؛

تفصیل و بدون استنادهای  های مذکور، بی استنباط فردی است، مانند اغلب نمونه

 مکرر است.
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  نتیجه

از منظرهای در آنها کرامات است و  ههای مختلف دربار متون عرفانی حاوی تلقی

سازی  مختلف به این پدیده نگریسته شده است. گروهی به قصد هماهني

منکران کرامت، آن را مانند معجزه، مؤید رسالت به شریعت و طریقت، در پاسخ 

شده در این مقاله، بخش زیادی از مباحث  اند. این امر در متون بررسی اشتهانگ

سعی نویسندگان  دلیلشود و پیدایش آن نیز به  امل میمرتبط با کرامت را ش

شریعت و مدار و خواهش کسانی است که در پی کشف و اثبات یگانگی  شریعت

 طریقت هستند. 

اند و آن را مضر به حال  به کرامت نگریسته ،از منظر عرفانی گروهی دیگر

مبادا سالك  اند تا اند. آنان خطر کرامت را مدام گوشزد کرده سالك تشخیص داده

این است که  ،بماند. غایت بحث در این نگرشخوش کند و از راه باز  به آن دل

تواند مفید یا مضر به حال او  نو  واکنش سالك به کرامت اصالت دارد که می

ماند و اگر از آن حذر کند و به  می، از سلو، بازباشد؛ اگر به کرامت فریفته شود

 ر طریقت فراهم خواهد شد. موجبات ثبات قدم او د ،هوش باشد

که یت احوال سالکان است و بیش از آنرویکرد دیگر در این متون ناظر به واقع

وقو  خوارق عادات را مضر به حال صوفیه تشخیص دهد، آن را دستگیر و 

داوری و به دور از  اغلب بدون پیش ،داند. در این رویکرد کننده آنها می دلگرم

آن است  بلکه سعی بر  ،شود جاب مطلق انگاشته نمیگرایی عرفا، کرامت ح آرمان

که از نگاه ناظر بیرونی، ابعاد و کارکردهای آن کشف و تشریو شود. بر این 

اقوال مشایخ صوفیه ، کمتر به نیخلاف رویکرد عرفا، بردر این رویکرد ،اساس

 شود.  و کرامت از منظری عمدتاً متفاوت تبیین و تشریو می شود استناد می

این است که تنو  در کارکردهای  ،توان در پایان به آن اشاره مؤکد کرد می آنچه

مدارانه نقشی برای  ها به آن است. رویکرد شریعتکرامت ناشی از تنو  رویکرد
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، در کرامت قائل است که با نقش آن در رویکرد عرفا متفاوت است. بر این اساس

 د پیدا کرده است.های خاصی برای خو کرامت نقش رویکرد گروه سوم نیز

 

 نوشت پی

محمود شبستری است، در  شیخ راز گلشنکه شرحی بر  الإعجاز مفاتیواسیری لاهیجی در  (1)

 گوید:  از من و ما چنین می انگاری خویش و لزوم جدایی هنادید
 زیرا که فصل و وصل است ؛ره را دو گام گفتند

 است  حجاب گفتم که مائى ما، ما را ز تو

              

 پیوند دوست گشتى از خویش اگر جدائى 

گفتا تو محو ما شو وانگه ببین تو مائى.  

(10: ق1519)لاهیجی    

اما به نزدیك »: اند برخی نظیر هجویری روش ملامتیه را نپسندیده و حتی آن را نفاق دانسته( 9)

لق ورا قبول کند از آنچه مُرائی راهی رود که خ ؛مت عینس ریا بود و ریا عین نفاقطلبس ملا ،من

اند و از ایشان  گروه اندر خلق ماندهدو و ملامتی به تکلّف راهی رود که خلق ورا رد کند و هر 

 (53: 1553هجویری ) «.برون گذر ندارند

 .1516سالاری شادی  ؛1512اده و موسوی ز باره ر.،. غلامحسین ( در این5)

 ،ی که از متون اصلی و اولیه تصوف استکلاباد التعرفبه جای کتاب  ،در مناب  این مقاله (0)

 است. استفاده شده  ،است التعرفتفصیل مطالب  هکه دربردارند تعرف شرحاز شرح آن، یعنی 

 (0) نوشت شماره امات عجیب به مقالات مذکور در پیهایی از این کر برای مطالعه نمونه (3)

 مراجعه شود. 

 مستملی بخاری ؛590 م:1210 طوسی سرا ر.،. نی آاثبات کرامت با شواهد قر هدربار (6)

برای  ،929-920: 1553 هجویری ؛653-650و  691: 1550 قشیری ؛231-232: 5  ،1565

مستملی  ؛591- 590: م1210 طوسی سرا اثبات آن با احادیث و روایاتی از پیامبر ر.،. 

 یبدیم ؛926-929: 1553 هجویری ؛601-656 :1550 قشیری ؛232و 265: 5،  1565 بخاری

اثبات آن با روایات خاندان پیامبر، صحابه و تابعان ر.،.  هدربار ، و959-955 :5 ،  1551

 قشیری ؛262-265: 5  ،1565 مستملی بخاری ؛595-599و  591-590 م:1210 طوسی سرا 

  .955: 5  ،1551 میبدی ؛921-926: 1553 هجویری ؛600-601و 692 :1550
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 هجویری ؛226 -229و  210-255 :5،  1565 ستملی بخاریکرامت کاذبان ر.،. م هدربار( 5)

1553: 919-910 . 
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